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شهید سیدحسن نصرالله، حزب الله را اکنون به یک حزب سیاسی نظامی با سنت های 
ریشه دار تبدیل کرده است. صفوف آن به ده ها هزار عضو گسترده شده و دارای رهبران 
نظامی و سیاسی است که می توانند مسیر مقاومت را ادامه دهند؛ حتی اگر تلفات و 
دشواری ها شدید باشد. این همان چیزی است که در روزهای آینده اثبات خواهد شد. 
مهم این اســـت که با ورود به ماه اکتبر۲۰۲۴، جنگ وارد مرحله ای کاملا جدید شـــده 
است. این مرحله جدید با آنچه  طوفان الاقصی  به همراه داشت قابل مقایسه است و 
همان طور که تا به امروز دیده می شود، جنگ در نوار غزه همچنان در مسیر پیروزی و 

کنترل ابتکار عمل نظامی پیش می رود. 
هرچنـــد کـــه در مرحله جدید جنـــگ در لبنان، ارتش رژیم صهیونیســـتی تلاش کرده 
، برتری خود را نشـــان داده اســـت،  ابتکار عمل را در دســـت گیرد و به ویژه در زمینه ترور
اما ترور نمی تواند به تنهایی یک جنگ را پیروز کند و نشان دهنده پیروزی قطعی رژیم 
نیست. ترور تنها تاثیرات فردی و معنوی دارد، اما موازنه قدرت نظامی و سیاسی حاکم 

بر جنگ را تغییر نمی دهد. 
حزب الله بدون شـــک با از دســـت دادن فرماندهان بزرگش آســـیب دیده اســـت، اما 
توانایی هـــای نظامـــی، حمایـــت مردمـــی و سیاســـی، و حقانیت آرمانـــش همچنان 
پابرجاست. تجربه های قبلی نیز این امر را نشان داده اند. طبعا، تایید این وضعیت، 
مستلزم گذشت روزها و هفته های آینده است. حزب الله باید به ابتکار عمل بازگردد و 
از توانایی های نظامی خود و حمایت های مردمی و منطقه ای که دارد بهره برداری کند. 
نباید ترورها دیدگاه درست از موازنه قدرت جهانی، منطقه ای، فلسطینی و عربی )محور 
، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روزبه روز  مقاومت( را خدشه دار کنند. بنیامین نتانیاهو
منزوی تر و ضعیف تر می شود و تنها به خاطر اختیاراتش به عنوان رئیس دولت، همچنان 

بر موضع خود پافشاری می کند. 

شهادت
ســـاعت 6:3۰ در پایتخـــت لبنان اســـت. ضاحیـــه جنوبی بیـــروت بزرگ ترین حمله 
رژیم صهیونیستی از زمان جنگ ۲۰۰6 تاکنون را تجربه می کند. بمب ها تمام بیروت را 
لرزاندند، تعداد کشته شدگان هنوز مشخص نیست و صحبت از یک  کشتار  می شود. 
؟ شاید آغاز یک سناریوی فاجعه بار  که ماه هاست از آن پروا می کنند.  فاجعه ای دیگر

ک در حال گردش است؛ دبیرکل حزب الله شهید شده است.  شایعه ای وحشتنا
چند ســـاعت بعد، این خبر تایید می شـــود. سید حســـن نصرالله شهید شده و ارتش 
رژیم صهیونیســـتی اندکـــی بعـــد از ســـاعت ۱۱ صبح این خبر را اعـــلام کرد. هیچ کس 
نمی داند آینده چه خواهد شـــد. عروج ناگهانی این چهره افســـانه ای، لبنان و منطقه 
را به ســـوی ناشـــناخته  ها فرو می برد. اما شـــنبه کتاب تاریخ ورق می خورد. او 3۲ سال 
پیش به عنوان رهبر حزب انتخاب شد و سپس تنها نیروی مسلحی در شام را هدایت 
کرد که توانایی مقابله با دشمن صهیونیستی را داشت. او به چهره   نمادین  مقاومت  
تبدیل شـــد. با آزادســـازی جنوب لبنان در ســـال ۲۰۰۰ و سپس جنگ 33 روزه ۲۰۰6، او 
یک افسانه در اطراف نام خود ساخته بود. هم فرمانده ای نظامی، هم رهبری سیاسی 
و هم نمادی کاریزماتیک؛ در میان عرب ها او به عنوان ناصر جدید توصیف می شد. 

تولدیکافسانه
در ابتدا، جنگ داخلی لبنان بود. دوران کودکی و نوجوانی سید تحت تاثیر این درگیری 
بود. شـــهید سیدحســـن تنها پانزده سال داشت که منازعات داخلی لبنان آغاز شد. 
خانـــواده نصـــرالله در نبا، محله ای در حومه شـــرقی بیـــروت، زندگی می کردند که حتی 
قبل از شـــروع رســـمی درگیری ها، مستعد خشـــونت بود. خانواده ابتدا در سال ۱۹۷۴ و 
سپس در سال ۱۹۷۵ مجبور به تغییر مکان زندگی شدند؛ زمانی که شبه نظامیان یک 
گروه مسیحی، ساکنان مسلمان را از منطقه سین ال فیل که خانواده یک سال قبل در 

آنجا پناه گرفته بودند، اخراج کردند. 
این بار آنها در جنوب، در روستای کوچک البازوریه، نزدیک صور  سکونت گزیدند، جایی 
که پدرش، عبدالکریم، اصالتا اهل آنجا بود. سال های ابتدایی جنگ عمدتا  دوران 
بیداری سیاسی بود. از نوجوانی، سیدحسن نصرالله تحت تاثیر روحانیون شیعه نزدیک 
به انقلابیون ایرانی و مخالف نیروهای سکولار چپ گرا، چه لبنانی و چه فلسطینی، قرار 
گرفت. در البازوریه، او در مصاحبه ای با نداء الوطن در سال ۱۹۹3 گفت: »این نیرو های 
سکولار بسیار قوی بودند... هیچ مومن پرشوری وجود نداشت... بنابراین، علاقه اصلی 

من حول تشکیل چنین گروهی از جوانان مذهبی بود.«  
بـــا ایـــن حـــال، این محیط به فرهنگ شـــیعه ای آغشـــته بود که در آن احســـاس طرد و 
بی عدالتی وجود داشت. این جامعه شیعی که به طور تاریخی به حاشیه رانده شده 
بود، شـــهید امام موســـی صدر را به عنوان ســـخنگوی خود در آن زمان داشت و حسن 
نصرالله بعدها اعتراف کرد که ساعت ها در برابر پرتره امام که در ورودی مغازه پدرش 

آویزان بود، به تفکر پرداخته است. 
تهاجم رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۸۲ نقطه عطفی در زندگی جامعه شیعی لبنان و 
این مرد بود. در حالی که نبیه بری، رئیس حزب امل اسلامی از سال ۱۹۸۰، تصمیم به 
شرکت در کمیته نجات ملی گرفت که در کنار بشیر جمیل قرار داشت، شاخه ای از 
ساختار این حزب به رهبری حسین الموسوی که دو سال بعد »حزب الله« را تاسیس 

کرد، شکل گرفت. 
، پژوهشـــگر و مدرس در دانشـــگاه پاریس-دوفین می نویسد از  آن طور که آوریلی داهر
جولای همان سال، حسن نصرالله به »اولین گروه از جوانان شیعه که در اردوگاه جانتا 
در بقاع تحت نظارت پاسداران ایرانی آموزش می دیدند«  پیوست. مقاومت اسلامی 
در لبنان متولد می شود. این گروه تبدیل به بازیگری تمام عیار در درگیری های لبنانی 
شـــده و در عین حال یک پیوند ارگانیک -هم از نظر ایدئولوژیک، مذهبی، نظامی و 
مالـــی- بـــا مهـــد خود، ایران، ایجاد و حفظ می کند. برای ایـــن جوان، که در آن زمان ۲۲ 
ساله بود، تعهد سیاسی اکنون بر همه تعهدات دیگر غلبه یافته بود. او در مصاحبه 
معروفـــش بـــا نداء الوطـــن می گویـــد: »پـــس از ســـال ۱۹۸۲، جوانی، زندگی و زمـــان ما در 
حزب الله ادغام شد.« دهه آینده برای او به یکی از صعودهای شگفت انگیز در درون 

این حزب تبدیل خواهد شد. 
در ســـال ۱۹۸۷، سیدحســـن نصرالله در ۲۷ســـالگی به عنوان رئیس شورای اجرایی در 
بالاترین مقام سازمان منصوب شد؛ شورای مشورتی )شورا(. در طول درگیری های لبنان، 
به نظر می رسید مشارکت او در مبارزات مسلحانه محدود بود. هرچند او از اواسط دهه 
۱۹۸۰ یکی از کادرهای اصلی حزب الله به شمار می رفت، اما بیشتر به عنوان یک مدیر 

توصیف می شد تا یک جنگجوی در میدان. 
، تحلیلگر سیاسی نزدیک به حزب الله، توضیح می دهد: »او امور نظامی را  قاسم قاصر
تحت نظر دارد، اما وظیفه اش عمدتا  سیاسی است و در معنای سنتی، یک جنگجو 
نیست.« با این حال، نقش او در سال های درگیری بین امل و حزب الله )۱۹۹۰-۱۹۸۸( 

کمتر روشن است. 
، پژوهشـــگر فرانســـوی می گوید  تقریبا مطمئن اســـت که او در درگیری ها  آوریلی داهر
شرکت نکرد و در آن زمان مسئولیت های اداری در داخل حزب را برعهده داشت.  اما 
یک منطقه روشن نشده هنوز بر ابعاد دقیق مشارکت او سایه افکنده است. علی امین، 
روزنامه نگار و مخالف حزب الله، توضیح می دهد: »در زمان نبرد ضاحیه به ویژه، او یک 
رهبر نظامی بود. اگرچه یک مقام سیاسی داشت، اما ارتباط مستقیمی با مبارزات در 

میدان حفظ کرد.«

سالهای»صلح«
اگر ســـال های درگیری نمایانگر نوعی غســـل تعمید در سیاســـت بودند، دوره پس از 
جنگ به عنوان سکوی پرتاب برای این رهبر جوان عمل کرد. ترور  عباس الموسوی،  
دومیـــن دبیـــرکل حـــزب، در حمله ای صهیونیســـتی در فوریه ۱۹۹۲ او را به ســـرعت به 

بالاترین رده سیاسی رساند. 
کادرهای حزب الله که نمی خواستند به دشمن احساس پیروزی بدهند، انتخابات یک 
جانشین را تسریع کردند؛ زمان محدودی بود، سیدحسن نصرالله به عنوان )سومین( 
دبیرکل انتخاب شـــد و او باقی ماند و طی ســـال ها موقعیت رهبری را ایجاد کرد که 

در منطقه نادر بود. 
استراتژی سیاسی او که در طول دهه ۱۹۹۰ توسعه یافت، نخست به او اجازه داد تا یک 
گروه شبه نظامی کوچک را به حزبی تبدیل کند که به تدریج در نهادهای کشور ادغام 
شـــد. در این دوره پس از جنگ، دبیرکل جدید با کارت صلح و ادغام سیاســـی بازی 
کرد. او خود را به عنوان مرد عمل گرایی و گشودگی درون جامعه ای معرفی کرد. ادغام 
حزب الله در ساختار سیاسی لبنان در حال انجام بود و این حرکت در انتخابات ۱۹۹۲ 

دوازده نماینده و در سال ۱۹۹6 نه نماینده کسب کرد. 
در عین حال، سید حسن رهبری یک خط نظامی جدید در برابر رژیم صهیونیستی را 
آغاز کرد. پایان درگیری های درون شیعیان در سال ۱۹۹۰ به حزب اجازه داد تا فعالیت 
خود را به سمت »مقاومت« مجدد ا متمرکز کند. سیدحسن نصرالله به عمق این منطق 

رسید و نقشی کلیدی در این اتحاد داشت. 
در تاریخ ۲۴ فوریه ۱۹۹۲، یک هفته پس از ترور عباس الموسوی، او در برابر جمعیتی 
که در مقابل یک مســـجد در ضاحیه جنوبی جمع شـــده بودند، اعلام کرد که حرکت 
او آماده »انتقام« از شـــهادت رهبر ســـابق است. او از »مردم و احزاب سیاسی لبنانی، 
به ویژه مسیحی ها، خواست که به مقاومت بپیوندند.« پیام واضح بود؛ اولین شلیک 

راکت ها چند روز بعد انجام  شد. 
در سطح تاکتیکی با انتخاب سید حسن نصرالله، یک انقلاب کوچک در درون حزب 
رخ داد. حزب پیش از سید ترجیح می داد از تکنیک های جنگ پیشرفته تر به جای 
حملات شهادت طلبانه دهه ۱۹۸۰ استفاده کند. دکترین نظامی حزب الله با رهبری 
سید تغییر کرد. دکترینی که توسط سید ارائه شد، هدفش ترکیب دو رویکرد بود؛ »این 
سیاست براساس مشاهده مقاومت های فلسطینی و ویتنامی و بر مفاهیم معاصر تر 

بنا شده است: ترکیبی از تکنیک های چریکی و جنگ مدرن.«  

، نیروها حرفه ای تر شـــدند، واحدها تخصصی شـــدند، توانایی های  تحت رهبری او
اطلاعاتـــی بهبـــود یافت و میزان عملیات افزایش یافت. این اســـتراتژی جدید احترام 
و تحســـین نصرالله را به دنبال داشـــت. او به طور مداوم به عنوان رئیس حزب انتخاب 
شـــد و قوانین به روزرســـانی شـــد تا به او اجازه دهد برای بیش از دو دوره متوالی دوباره 

انتخاب شود. 
سیاست توسعه به همراه مدیریت دقیق امور نظامی به او اجازه داد که به موازات آن، 
یک شخصیت متناسب را شکل دهد. مهارت های سخنرانی او در دایره های حزبی 
مورد توجه قرار گرفت و نام او به تدریج از نام حزب جدا نمی شد. اسطوره سیدحسن 

نصرالله در  این دوران با هوشمندی و کاریزمای بی مثالش ظهور کرد. 
چندین نقطه عطف کلیدی به برقراری برند جدید »نصرالله« در میان عموم لبنانی کمک 
کرد. در حالی که دهه ۱۹۹۰ با یک ســـری درگیری های مســـلحانه در جنوب مشـــخص 
می شود، حملات آوریل ۱۹۹6، که در آن ارتش رژیم صهیونیستی صدها غیرنظامی را به 
گلوله بست، دبیرکل حزب الله را به عنوان قهرمان دفاع ملی به همه مردم لبنان معرفی کرد. 
در ۱6 روز درگیری، نیروهای ســـید 63۹ موشـــک به ســـمت رژیم صهیونیستی شلیک 
می کنند. او در شبکه المنار اعلام می کند: »روزهایی که مردم ما را می کشتند بدون 
اینکه ما انتقام بگیریم، به پایان رسیده است.« مدتی بعد، در ۱3 سپتامبر ۱۹۹۷، شهادت 
پسرش هادی بعد جدیدی از شخصیت او را نمایان می کند که افکار عمومی بیشتر 
با آن احســـاس قرابت کردند. این رویداد همچنین تصویر یک رهبر نظامی-دفاعی 
محکم را اعتباربخشی می کند که آماده فداکاری شخصی برای آرمان بزرگ تر است. 
او در سخنرانی روز بعد از شهادت پسر بزرگش می گوید: »ما، رهبری حزب الله، فرزندان 

خود را با حسادت نگه نمی داریم.«
سرانجام، آزادی جنوب در ۲۵ مه ۲۰۰۰، امکان اثبات اینکه استراتژی نظامی او کارساز 
است را فراهم می کند. پس از ۱۸ سال اشغال، دشمن عقب نشینی می کند. ناگهان  
چند هفته پیش از تاریخ اعلام شـــده، در حین اینکه در این پروســـه صهیونیســـت ها 
متحدان مزدور خود تحت عنوان ارتش جنوب لبنان را رها می کنند، حزب الله به آنچه 

که ارتش های عربی از رسیدن به آن عاجز بودند، می رسد. 
رسانه های حزب این تسلسل را صحنه سازی می کنند و تصاویر صحنه های جشن را 
پخش می کنند. در خیابان های جنوب آزاد شده، فریاد »خدای بزرگ، نصرالله را حفظ 
کن!« به گوش می رسد. با این موفقیت بزرگ، نام سیدحسن نصرالله در سراسر منطقه 
طنین انداز می شـــود. در راس یک حزب شـــبه نظامی غیر دولتی که اکنون در دیدگان 
لبنانی ها جا افتاده است و روی زمین توانایی ها و شایستگی های نظامی-دفاعی خود 
را ثابت کرده، رهبر حزب الله به دهه جدیدی با سرمایه اجتماعی قابل توجه وارد می شود. 

اسطورهسیدباجنگتموز۲۰۰۶
شکستناپذیرمیشود

 در طول 33 روز عملیات، ۷۰۰۰ بمب به سمت سرزمین های لبنان پرتاب می شود و در 
مقابل، حدود ۴۰۰۰ راکت توسط حزب الله به سمت رژیم صهیونیستی شلیک می گردد. با 
۱۱۲۵ شهید، بیش از ۴۰۰۰ زخمی و یک میلیون آواره، تلفات بسیار سنگین است. با این 
حال، هزینه های انسانی و مادی تاثیری بر تعبیر جامعه از این رویداد ندارد. سید حسن 
نصرالله به عنوان آخرین دژ در برابر ماشین جنگی رژیم صهیونیستی شناخته می شود. 
او به یک قهرمان ملی تبدیل می شود و می گوید این »پیروزی حتی بزرگ تر از سال ۲۰۰۰« 
است. او توضیح می دهد که »مدل جدید« براساس رویکرد تهاجمی به »مقاومت« بنا 
شـــده اســـت و دیگر به موضع دفاعی محدود نمی شـــود. این سلسله رویدادها تحول 
شیوه ها و ظهور فرآیندهای جدید برای بسیج نیروها و ترساندن دشمن را نشان می دهد. 
، هنر سخنرانی اش و تسلطش بر تصاویر به او این امکان را می دهد که پیام ها  بلاغت او
را منتقل کند و بر روحیه عمومی تاثیر بگذارد. اگرچه او نماد مقاومت علیه متجاوز 
است، سید حسن نصرالله طراح اصلی عملیات نیست و این عملیات تحت هدایت 
دو مقام نظامی بزرگ آن زمان -شهید عماد مغنیه، مقام ارشد نظامی حزب الله، و شهید 

قاسم سلیمانی، رئیس سابق نیروی قدس سپاه پاسداران ایران- قرار دارد. 
، نویســـنده و پژوهشـــگر فرانسوی در این رابطه می گوید: استراتژی »به طور  آوریلی داهر
جمعی طراحی شده است« و »ارتباطات او با اتاق عملیات دائما برقرار بوده است، 

حتی زمانی که او در آنجا حضور نداشته.« 

ازیکگروهنظامیبهیکحزبسیاسی
سید پس از پیروزی در جنگ 33روزه متوجه می شود که مردم جنوب نیاز به ترمیم پس 
از جنگ دارند؛ بنابراین از سال ۲۰۰6 به بعد، جبهه جنوبی تثبیت می شود و حزب الله 
واکنش به تعرضات روزانه رژیم صهیونیســـتی را در ســـطح نظامی، غیر گســـترده نگاه 
می دارد. سخنرانی های سید هنوز هم بار بلاغی خود را حفظ می کنند، اما در قوانین 
درگیری در مرز رژیم صهیونیستی و لبنان به طور کامل تجدید نظر می شود و »مقاومت« 
به یک عمل تبدیل می شود. جنبش شیعیان جنوب لبنان دوباره در صحنه سیاست 
داخلی سرمایه گذاری می کند، به ویژه پس از خروج نیروهای سوریه در ۲6 آوریل ۲۰۰۵، 

سید به اهمیت سرمایه گذاری سیاسی داخلی بیشتر و بیشتر پی می برد. 

نفوذ حسن نصرالله فراتر از دستاوردهای نظامی اوست؛ او نقش مهمی در شکل گیری 
هویت سیاســـی حزب الله در لبنان ایفا کرده اســـت. نصرالله با درک اهمیت مشارکت 

سیاسی، توانست حزب الله را به یک حزب سیاسی برجسته تبدیل کند. 
پس از پایان جنگ داخلی، نصرالله بر لزوم درگیر شـــدن حزب الله در سیاســـت تاکید 
کرد و این امر منجر به مشارکت این سازمان در انتخابات پارلمانی شد. این تصمیم 
استراتژیک به حزب الله این امکان را داد تا مشروعیت کسب کند و خود را به عنوان یک 

بازیگر کلیدی در حکمرانی لبنان تثبیت سازد. 
یکی از دستاوردهای مهم نصرالله، توانایی او در ایجاد اتحادها در میان فراکسیون های 
سیاسی مختلف بود. با ارتباط با گروه های سیاسی متنوع، از جمله گروه های مسیحی 
و سنی، او به ایجاد همکاری و گفت وگو کمک کرده و حزب الله را به عنوان یک بازیگر 
مرکزی در صحنه سیاسی لبنان معرفی کرد. این رویکرد فراگیر به تقویت حس وحدت 

ملی و تلاش جمعی برای حل چالش های لبنان کمک کرد. 
سبک رهبری نصرالله که با ارتباط قوی و جذابیت همراه بود، این امکان  را در اختیار 
او قرار داد تا با مردم ارتباط برقرار کند. سخنرانی های او معمولا  بر موضوعات کرامت، 
مقاومـــت و مســـئولیت جمعـــی تاکید می کردند و از ایـــن طریق حمایت بخش های 
مختلـــف جامعـــه را جلب می ســـاخت. تعهد او بـــه رفع نیازهای مـــردم لبنان اعتبار 
حزب الله را به عنوان یک نیروی سیاسی که واقعا  نماینده منافع خود است، تقویت کرده. 
در حالـــی کـــه چالش هـــا در صحنه سیاســـی وجـــود دارد، از جملـــه انتقادها از نقش 
نظامی حزب الله، تعهد نصرالله به فرآیند سیاســـی مشـــهود بود. توانایی او در ناوبری در 
پیچیدگی های لبنان و دفاع از حقوق جامعه شـــیعه به تثبیت موقعیت او به عنوان 

یک رهبر محترم کمک کرد. 
نفوذ سیدحسن نصرالله در سیاست لبنان نشان دهنده تعهد او به ایجاد یک جامعه 
همبســـته بوده اســـت، در حالی که ماموریت حزب الله را پیش می برد؛ دســـتاوردهای 
رهبری او همچنان نقش حیاتی در شکل دهی به آینده لبنان و منطقه ایفا خواهد کرد. 

سیدوتقویتاتحادهایمنطقهای
رهبری سیدحسن نصرالله در حزب الله تاثیر قابل توجهی بر ژئوپلیتیک منطقه داشته 
اســـت؛ به ویژه از طریق اتحادهای این ســـازمان با ایران و ســـوریه. این محور ســـه گانه، 
حزب الله را به یک بازیگر کلیدی در چشم انداز خاورمیانه تبدیل ساخته و نقش آن را 

به عنوان مدافع منافع ملی و حاکمیت تقویت کرده است. 
، تحولات منطقه ای ناشی از قیام های بیداری اسلامی، اولویت ها را برای  از ۲۰۱۱ تا امروز
تهران و رهبر حزب الله تغییر می دهد. به طور رسمی در نام مبارزه با »تکفیری ها«، نیروها 

از سال ۲۰۱3 بر زمین سوریه متمرکز می شوند. 
در عراق و یمن، نیرویی برای مشـــاوره و نظارت بر متحدان محلی »محور مقاومت« 
تشکیل می شود. قدرتمندترین سازمان شبه نظامی غیر دولتی جهان به متحد اصلی 
، پژوهشگر موسسه واشنگتن در این باره  ایران در منطقه تبدیل می شود. حنین غدار
می نویسد: »از یک گروه کوچک مقاومت لبنانی، حزب الله به یک جزء اساسی از محور 

مقاومت تبدیل شده است.« 
از زمان شکل گیری، حزب الله رابطه ای قوی با ایران برقرار کرده که حمایت های اساسی 
در زمینـــه آمـــوزش نظامـــی و منابـــع به آن ارائه داده اســـت. این اتحاد بـــه حزب الله این 
امکان را داده است که دینامیک های پیچیده منطقه ای را مدیریت کرده و به عنوان 
صدای مقاومت در برابر تجاوزات خارجی عمل کند. تحت رهبری نصرالله، حزب الله 
موقعیت خود را به عنوان یک بازیگر کلیدی در دفاع از منافع شیعه در سراسر جهان 

عرب تثبیت کرده است. 
سوریه نیز در این اتحاد نقش حیاتی ایفا کرده است؛ به ویژه با نزدیک شدن حزب الله به 
دولت اسد در خلال جنگ داخلی سوریه. حمایت نصرالله از سوریه نه تنها به تقویت 
دولت اسد کمک کرد بلکه به حزب الله این امکان را داد که قابلیت های نظامی و نفوذ 
منطقه ای خود را حفظ کند. این همکاری، مفهوم امنیت جمعی را در میان کشورهای 
هم پیمان تقویت کرده و حزب الله را به عنوان یک نیروی تثبیت کننده در یک منطقه 

آشفته معرفی کرده است. 
تاکید نصرالله بر مبارزات مشترک علیه دشمنان مشترک، در جهان عرب نفوذ کرده 
و احساس همبستگی را میان کسانی که به دنبال تاکید بر حقوق و مقاومت در برابر 
مداخـــلات خارجی انـــد، ارتقـــا داده اســـت. با قرار دادن حـــزب الله در دل یک جنبش 
بزرگ تر محور مقاومت، او به ایجاد هویتی پایدار برای حزب الله کمک کرده است که 

به آن اعتبار می بخشد. 
این وابستگی های استراتژیک به نصرالله و به تبع آن به حزب الله این امکان را می دهد 
که در صحنه جهانی و منطقه ای تاثیرگذار باقی بمانند. نصرالله به عنوان یک رهبر که 
به شدت به اصول خود پایبند است، به برقراری روابط محکم با هم پیمانان و همفکران 

کمک کرده که می تواند به حل چالش های آینده در خاورمیانه کمک کند. 
درنهایت، رهبری نصرالله نه تنها بر حزب الله بلکه بر کل منطقه تاثیرگذار بوده و موقعیت 
آن را به عنوان نیرویی مقاوم و تاثیرگذار تثبیت کرده است. این میراث به طور قطع ادامه 
خواهد یافت و تاثیرات آن در تحولات آتی خاورمیانه به وضوح محسوس خواهد بود. 

شـــیخ نعیم قاســـم، معاون دبیرکل شـــهید حزب الله لبنان روز گذشـــته )دوشنبه( در 
نخستین سخنرانی سران این گروه پس از شهادت سیدحسن نصرالله دبیرکل این گروه، 
خطوط اصلی مواضع حزب را اعلام کرد. تا پیش از این، هیچ یک از سران حزب الله 
به دلیل شرایط بغرنج ایجاد شده، امکان موضع گیری نیافته بودند. با وجود اهمیت 
متن سخنان او که در گزارش مورد بررسی قرار خواهد گرفت، شرایطی که وی به ایراد 
سخنرانی پرداخت، اهمیت بسیار ویژه ای داشت. حزب الله لبنان به عنوان بزرگ ترین 
نیروی قابل اتکا در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی در منطقه شام، در هفته های اخیر 
تحت فشارهای گسترده ای بوده است. انفجار پیجرها، بی سیم ها، ترور کادر فرماندهی 
نیروی رضوان و شهادت رهبر و تعداد دیگری از سران این گروه، وضعیت دشواری را 
برای آن رقم زده است. همزمان با این تحولات، تل آویو برای دور کردن مردم از مقاومت 
و ایجاد تفرقه در لبنان، دست به کشتار و تخریب بافت مسکونی این کشور زده و از 
احتمال پررنگ تهاجم زمینی صحبت کرده است. تصاویر و فیلم های منتشر شده 
توسط صهیونیست ها و عوامل شان همچنین حکایت از نابودی برخی تسلیحات 
مقاومت اسلامی لبنان مانند تعدادی از موشک های بالستیک دارد. با این حال آنچه 
عجیب به نظر می رسد، سرپا ماندن حزب الله و فعال تر شدن آن در هدف گیری عمق 
سرزمین های اشغالی است. آنها پس از تمام این اتفاقات تل آویو و مناطقی در کرانه 
باختری را که در مرکز سرزمین های اشغالی واقع شده اند، با موفقیت هدف قرار داده اند. 
ســـوال مهمی که در ذهن بســـیاری شـــکل گرفته این اســـت که »چرا حزب الله پس از 
این میزان از ضربات عمیق، ســـنگین و گســـترده از بین نرفته اســـت؟!« جواب این 

ک است؛ جنبش  پاسخ برای طرفداران مقاومت دلگرم کننده و برای دشمنان هولنا
مقاومت لبنان نامیراست. 

کیلوس« یا همان »آشیل« براساس افسانه های یونان در چشمه ای غسل داده شد  »آ
تا روئین تن شود اما به این دلیل که از پاشنه پا گرفته شده بود، آب به این پاشنه نرسید 
تا »پاشنه آشیل« زمینه ساز مرگ او شود. تیری که به سمت پاشنه آشیل هدف گرفته 
شـــده بود، جان او را گرفت. مقاومت اســـلامی لبنان اما در ماه ها و هفته های اخیر از 
هرسو مورد هجوم قرار گرفته و نقطه ای از تن او بی آسیب نمانده است؛ با این حال زنده 
است. جهان باید بداند، حزب الله لبنان از آشیل افسانه های یونان قدرتمندتر بوده و 
هرچند ضربه می خورد اما »پاشنه آشیلی« در ساختار آن وجود ندارد تا نابودش کند. 
سرنوشت آشیلی که پاشنه ای برای مرگ نداشته باشد، برای رژیم صهیونیستی مشخص 

است؛ این آشیل دروازه های »تروا« را گشوده و به آتش خواهد کشید. 

ماپیروزمیشویم
شیخ قاسم در سخنرانی خود درباره بازه زمانی جنگ و دورنمای آن گفت: »می دانیم 
که نبرد طولانی خواهد بود و برای رویارویی با هر احتمالی آماده ایم و از این نبرد پیروز 
بیرون می آییم. تلفات جانی بسیار است اما مطمئنیم دشمن به هدف خود نخواهد 
رسید و از این نبرد پیروز بیرون خواهیم آمد.« این مساله نشان دهنده فرسایشی بودن 
جنگ کنونی است که »سومین جنگ حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی« به حساب 
می آید. هرچند طی ماه های گذشته زد و خوردهای مرزی سنگین جریان داشته اما با 
انفجار پیجرها و ترور رهبر حزب الله، عملا تحولات به جنگ تبدیل شده اند. معاون 
دبیرکل مقاومت لبنان با »طولانی« توصیف کردن جنگ، ضمن اشاره به نقشه مشترک 
آمریکا و صهیونیست ها برای طولانی ساختن جنگ، بر آمادگی این گروه برای تحمیل 

فرسایشی بزرگ تر به دشمن خبر داد. 

بردبارهبریجدید
معاون دبیرکل حزب الله درخصوص حفظ ثبات در این گروه پس از شهادت جمعی 
از فرماندهـــان و رهبـــران اعـــلام کـــرد: »در ســـاختار حـــزب الله، معاونـــان فرماندهان و 
جایگزین های ذخیره وجود دارد و آنها آماده جایگزین شدن در هر موقعیتی اند. در 
اســـرع وقت و براســـاس ســـازوکار مصوب برای انتخاب در جنبش، دبیرکل حزب الله 
را انتخاب خواهیم کرد. انتخاب ها در حزب الله آسان خواهد بود و همه چیز روشن 
است.« این توصیف حکایت از تنظیم حزب الله به گونه ای است که به سرعت پس 
از ضربه خوردن، اقدام به هضم آن کرده و ساختار خود را بدون وقفه یا در زمانی کوتاه 
بازسازی می کند. باید توجه داشت مقاومت اسلامی لبنان با ارزیابی صحنه و درنظر 
گرفتن توان دشمن و مبادرتش به هرگونه جنایت، بدترین سناریوها را پیش بینی کرده 

و برای آنها آماده شده است. 

ارتقایدکترینضاحیهبهدکترینغزهبرایتخریبسراسری
شیخ نعیم قاسم، در توصیف مرحله کنونی جنگ می گوید: »دشمن اسرائیلی به 
تمام مناطق و روستاهای لبنان حمله می کند تا جایی که هیچ خانه ای بدون تاثیر 
تجاوز بر آن باقی نماند.« این تحول درحالی رخ داده که تا پیش از این و با وجود زد و 
خوردهای مرزی، تل آویو نیز بالاجبار از برخی خطوط قرمز پیروی کرده و درگیری ها 
یم در جنگ جدید  را گسترده نمی کرد اما امروزه سیاست خود را تغییر داده است. رژ
به دنبال اجرای دکترین ضاحیه در سراسر لبنان است. صهیونیست ها در جنگ 
سال ۲۰۰6 با لبنان، تلاش کردند با تخریب گسترده محله ضاحیه بیروت، با ایجاد 
آســـیبی بـــزرگ، برای خود ایجاد بازدارندگـــی کنند تا گروه های مقاومتی در هراس از 
یم حمله نکنند. صهیونیست ها این دکترین را در  تکرار چنین واقعه ای، دیگر به رژ
گر دکترین ضاحیه به  غزه به طور کامل اجرا کردند، به گونه ای که شاید بتوان گفت ا

، ابعادی قابل احصا  دلیل محدود بودن به جغرافیایی خاص از یک منطقه بزرگ تر
داشت اما در غزه تخریب سراسری بود و تمام یک منطقه بزرگ، تخریب شد. امروزه 
دکتریـــن ضاحیـــه ارتقـــا یافته و به جای تخریب محدود به تخریب سراســـری تغییر 
کید می کند  کرده اســـت. بر همین اســـاس عضو شـــورای مرکزی مقاومت لبنان تا
یم به تمام مناطق و حتی روستاهای لبنان حمله می کند. خبرنگاران حاضر در  رژ
لبنان نیز بر این مساله صحه گذاشته اند که در بسیاری از مناطق، اغلب خانه ها 

دچار آسیب شده اند. 

رهبریازلبنانخارجنمیشود
در جنـــگ 33روزه ســـال ۲۰۰6، نه تنهـــا رهبران مقاومت اســـلامی لبنان از این کشـــور 
خارج نشـــدند، بلکه ســـردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس با حضور در لبنان، 
از نزدیک بر روند جنگ نظارت داشته و آن را هدایت می کرد. در طول ۱۲ ماه جنگ 
طوفان الاقصی نیز با وجود مخاطرات فراوان، سیدحسن نصرالله از لبنان و ضاحیه 
خارج نشد تا میدان بدون فرمانده ای مستقر در آن نماند. شاید رژیم با ترور گسترده 
فرماندهان نظامی و کادر سیاســـی مقاومت در حزب الله و همچنین گروه های اهل 
ســـنت، فلســـطینی و عالمان شیعه و سنی، قصد داشت دیگر رهبران برجسته را به 
کوچ از لبنان به نقاط امن وادار کند. در این صورت مردم لبنان بدون رهبران برجسته 
خود مورد هجوم واقع می شـــدند. با این حال شـــیخ نعیم قاسم با سخنرانی از بیروت 
نشان داد هرچه از رهبران مقاومت لبنان به شهادت برسند و به هر میزان که شرایط 
ک باشد، رهبری مقاومت از این کشور و بیروت خارج نخواهد شد. شیخ نعیم  خطرنا
قاسم درحالی در بیروت سخنرانی می کرد که سیدحسن نصرالله، دبیرکل این گروه به 
همراه شیخ نبیل قاووق، دیگر عضو شورای رهبری آن در عملیات هایی جداگانه و 

در فاصله زمانی نزدیک به شهادت رسیده بودند. 

شهید سیدحسن نصرالله چطور در عرض ۳۲ سال مهم ترین جنبش مقاومتی علیه صهیونیسم را ساماندهی کرد

میراث نصرالله

سخنرانی شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب الله از بیروت این سوال را مطرح کرد که چرا حزب الله با وجود ضربات گسترده از بین نمی رود؟ 

آَشیلی که نمیرد، تروا را فتح می کند 
سیدمهدیطالبی

پژوهشگرحوزهبینالملل
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